
فوتباليست ها

مهناز – الو؛ سلام.  �
ــلام مهوش جون به خونه زنگ بزن. اينجا خوب  من – س

آنتن نميده. 
مهناز – نشناختيد؟ 

من -... . 
ــتم. خواهر مهوش شماره خانه را  مهناز – من مهناز هس

لطف كنيد. 
من – يادداشت كنيد. 

  
مهناز – دوباره سلام. مزاحم نيستم؟

من – نه.
ــتم براى پسرم شازده كوچولو را  مهناز – چه خبر؟ داش
ــمت روباه و اهلى شدن كه رسيدم؛ ياد  مى خواندم به قس
ــما افتادم كه نقش گل را بازى كرده بوديد. مى شود با  ش
پسرم سلام عليك كنيد؛ مى خواهد صداى شما را بشنود. 

من – شب بخير آقا كوچولو.
پسر – شب بخير خانم گل سرخ. 

من – از شازده كوچولو خوشت مياد. 
پسر – بله خداحافظ. 

مهناز – ببخشيد؛ پسرم بايد بخوابد. 
من - ... . 

مهناز – چه خبر هنوزم كار مى كنيد. 
من – گاهى. 

مهناز – خوب است كه مى نويسيد. سرتان گرم مى شود. 
ــى را مى خواندم؛ از مردى  ــتم قصه عارف من – الان داش
پرسيد چندسالت است؛ گفت 30سال. گفت 30سال را از 

دست دادى چه به دست آوردى؟ 
مهناز – خب. 
من – همين. 

مهناز - ... . 
من - ... .  

مهناز – پسرتان چطور است؟ 
من – پسر كوچكم 16ساله است. 

مهناز – راست مى گين. آخرين بار كه ديدمش يك ساله بود. 
پسر بزرگتان چه مى كند؟ 
من – درسش تمام شده. 

مهناز – يادتان است كارتون فوتباليست ها را دوست داشت. 
من – يادم نمياد. 

مهناز – يك بار به او گفتم دو تا از فوتباليست هاى داخل 
كارتون، پسرخاله هاى من هستند. 

من – راستى؟ 
ــما گفته  ــاز – با تعجب گوش كرد وقتى رفتم به ش مهن
ــت اسم آن  ــت دروغگويى دارى. يادتان اس بود چه دوس

فوتباليست ها چه بود؟ 
من – نه. 

مهناز – خب ديگر مزاحم نمى شوم. خدانگهدار.
  

مهناز – ببخشيد مجددا زنگ مى زنم. 
من – خواهش مى كنم. 

ــم پسرخاله هاى من  مهناز – به داريوش جان بگوييد اس
سوباسا و كاكرو بود. 

داريوش – كى بود مامان؟ 
من – خانمى كه براى تو يك پيغام داشت. 

داريوش – كى؟ 
من – مهناز بود. 

داريوش - از بابام خبرى نداد؟ 
من – نه.

درام هاى تلفنى

كارتون خواب

زاويه ديد

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

نويسندگان 
در آستانه دوره اعتدال

ــى از دوره اى كه  � ــندگان ايران ــت: نويس آنچه گذش
ــيار ميان عموم مردم، به عنوان  ادبيات، تاثير گذارى بس
پيش برنده خواسته هاى مدنى و تحولات اجتماعى، پيدا 
ــتان، رمان، شعر نو و اشعار  كرد و انواع نوظهور آن (داس
اجتماعى) نمونه اى از پيشرفت و تجدد در عصر جديد 
ــدند، همواره به عنوان فعالان و كنشگران  محسوب ش
اجتماعى مطرح بوده اند. استفاده از عنوان روشنفكر نيز 
ــان معمول شده است.  احتمالا از همين دوره براى ايش
در اين سال ها تاثير حضور نويسندگان در حوادث مهم 
اجتماعى از انقلاب مشروطه تا انقلاب سال 57 و ديگر 

وقايع مهم، همواره بروزى روشن داشته است. 
در سال هاى پس از انقلاب نيز در دوره هاى مختلف 
نويسندگان به صورت گروهى و فردى با انتشار آثار، طرح 
ــگران اجتماعى،  نظرات و حضور فعال در جايگاه كنش
سياسى و روزنامه نگار گاه جلوى مردم، گاه همراه ايشان 
ــر مردم با تغييرات و تحولات پيش  ــت س و گاهى پش

رفته اند. 
همراه با تولد دولت اصلاحات در نيمه دوم دهه 70 و 
ظهور روزنامه ها و مطبوعات جديد، نام نويسندگان نيز در 
مطبوعات و رسانه ها، به خصوص نسل جوان بسيار ديده 
ــنيده شد، جداى از تحولات مهم ادبى كه در دوره  و ش
اصلاحات شكل گرفت، نمى توان انكار كرد نويسندگان 
روشنفكر در بسترسازى پيروزى روند اصلاحى در جامعه 
از اوايل دهه 70 حضورى و نقشى چشمگير داشته اند. 

ــت مجدد مردم به  ــت: در بازگش آنچه در پيش اس
ــن روحانى  ــى با پيروزى دكتر حس مبانى اصلاح طلب
ــد، كه عناوين اصلاحات،  به عنوان رييس جمهور جدي
ــانى حركت خود دارد، هرچند  اعتدال و اميد را بر پيش
به دلايلى نويسندگان در ظاهر پيش از مردم نبوده اند، 
اما حضور ايشان در كنار مردم از طريق رسانه ها و فضاى 
مجازى، محسوس بوده، اين موضوع فرصتى تازه براى 
ــندگان روشنفكر در مسير تغييرات  احياى نقش نويس

اصلاحى و مدنى جامعه فراهم كرده است. 
به نظر نگارنده پيروزى اصلاحات در دوره جديد، 
پيروزى منش«تعامل فعال مدنى» و «اعتدال اصلاحى»

ــوع آن، اعم از  ــى» از هر ن ــاى «تندروى احساس به ج
ــت، در اين زمان  ــه اس ــا اصلاح طلبان ــه ي اصولگرايان
ــيل تعاملى  ــات با اين اميد كه بتواند از پتانس اصلاح
فراگير بهره گرفته و انواع سختى هاى موجود را تعديل 
كند، گشايشگر مسيرى تازه براى تغيير در روش هاى 
ــت اعتدلالى و  ــروز تكيه بر «عقلاني ــت.  ام فعلى اس
تعاملى» نقطه اميدى براى آينده است و به نظر مى آيد 
نويسندگان نيز با درك اين مهم و احياى مشى فعال 
ــازى براى آن  خود در ايجاد فضاى تعاملى و بستر س
به واسطه نشر افكارشان مى توانند حضور جدى ترى را 
ــن روند تازه تجربه كنند، اين جايگاه احتمالا در  در اي
يك زمان كوتاه، نتيجه اش بازگشت به مسير بالندگى 
ــت و در درازمدت نيز نتيجه آن با تعامل  فرهنگى اس
ــران و پديدآورندگان فرهنگى با  همدلانه مدنى ناش
ــود كه در انتظار  ــر انبوه آثارى خواهد ب جامعه و نش

فرصت تازه براى بروزيافتن هستند. 

بيهقى

داور نهايى، مردم هستند

نگاه كن؛ اين همه رهگذر... 

ــام گفت وگوهايى كه در اين مدت درباره حوزه  در تم
فرهنگ انجام شده، اغلب اهالى فرهنگ بر اين عقيده اند 
كه نهاد مميزى بايد از ميان برداشته شود تا نويسندگان 
ــان بپردازند. اگر  ــى آزاد به خلق آثارش ــد در فضاي بتوانن
ــى پيش بيايد، بايد با آن  ــاله اى هم در ارتباط با كتاب مس
ــول؛ به دور از  ــود، البته قانونى معق مطابق قانون رفتار ش
ضعف. من به اين گفته دكترحسن  روحانى كه «سانسور 
ــود» اعتقاد راسخ دارم. اين همان  ــته ش بايد از بين برداش
عقيده اى است كه ما سال ها پيش در ايران مطرح كرديم 
ــيد. اصولا نبايد مساله مميزى و برخورد  و به جايى نرس
ــرى كارمند و در  ــر يك س ــون فرهنگى تحت نظ با مت
پستوهاى تاريك صورت بگيرد و امروز بسيار خوشحاليم 
كه دولتمردان ما سرانجام بحث ها و اعتقادات ما را پذيرفته 
و به آن باور دارند و راه تعامل و مسير واقعى «آزادى بيان» 

را بدون تهديد و ارعاب پيش گرفته اند. اما اين امر مستلزم 
دو نكته بسيار حايز اهميت است، يكى اينكه اگر قرار باشد 
نهاد مميزى تغيير كند، برداشته شود و با نويسنده به طور 
ــود، بايد يك سنديكاى دفاع از حقوق  قانونى برخورد ش

نويسندگان و هنرمندان ايجاد شود.
ــن مترقى ترى در بخش  ــه ما صاحب قواني دوم اينك
ــيم. تصور من بر اين است كه با ايجاد اين  «فرهنگ» باش
شرايط فضا بازتر شده و وضعيت بهترى براى نويسندگان، 

هنرمندان و تمام مردم ايران رقم خواهد خورد. 
من به عنوان يك نويسنده ايرانى اميدوارم برخورد با 
ــرى از  متن و هر اثر ادبى و هنرى به طور بى تدبير و سرس

ميان برداشته شود.
ــتند و فرهنگ معاصر  چراكه داور نهايى ما مردم هس
ــت كه تنها مردم مى توانند بر آن  آنقدر بزرگ و غنى اس

خرده بگيرند و داورى اش كنند. 
ــب راى اين  ــاى روحانى تنها براى كس ــدوارم آق امي
حرف ها را نزده باشد و بداند كه مسووليت بسيار سنگينى 
در قبال مردمى به دوش دارد كه هوشمندانه و با ذكاوت 

انتخاب مى كنند.

ابرها را
كنار بزن! 

در زير سقف كاذب حيات
نفََسم بند آمد. 

ــاز مى دانم و نه حماسه پرداز.  من خودم را نه حماسه س
ــاعرم؛ شاعرى تغزلى. سروكارم با «عشق» است  من يك ش
يكسره. مخاطبان من نيز همين مردم كوى و برزن. كسى 
ــق» فاصله بيندازد؛ كه پيش تر از  نمى تواند بين من و «عش

اينها گفته بودم: 
من و عشق، ياران ديرينه هستيم

من و عشق، لبخند و آيينه هستيم

ــال ها بين  ــاى اخم آلود و ظنين و بدبين، س اما آدم ه
عاشقانه هاى من و مردم كوى و برزن فاصله انداخته بودند. 
ــار لحظه هاى  ــير انتش ــش مرا برهم زده بودند و مس آرام

تغزلى ام «تا اطلاع بعدى» مسدود شده بود. 
تنها خواسته من از رييس جمهور منتخب - كه زندگى 
و فكر و انديشه ام در اين روزهاى اخير، تلاش براى پيروزى 
ــد تا مردم براى  ــت كه فرصتى ايجاد كن او بوده - اين اس
ــق»، براى «دوست داشتن هم»، براى  «مهربانى»، براى «عش
ــعرهاى من خسته اند  «آواز» و «تغزل» مجال پيدا كند.  ش
ــال ها زير نگاه هاى شكاك، با عينك «بايد»ها و  از اينكه س
ــده اند و لحظه هايى «سبز» با ماژيك هاى  «نبايد»ها ديده ش
ــده و پروازشان  ــته ش ــان شكس بى رحم «قرمز» بال هاى ش

ممنوع است. 
ــد پنجره هايى براى  ــادى نمى خواهم. باي من چيز زي
دوست داشتن هم به سوى جهان گشود. نگاه كن، اين همه 

رهگذر مشتاق را در كوچه مى بينى؟! 

 داريوش معمار

ر

دست نوشته هاى «چه گوارا» ميراث جهانى مى شوند
ايسنا: دو كشور منطقه  آمريكاى لاتين قصد دارند ده ها دست نوشته  متعلق به «چه  گوارا» را در 
فهرست ميراث معنوى سازمان يونسكو به ثبت برسانند. به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، 
ــتى به مقر ويژه كميته ثبت ميراث معنوى  مقامات فرهنگى كوبا و بوليوى با ارايه درخواس
سازمان يونسكو در شهر «گوآنگجو» كره جنوبى قصد دارند دست نوشته  اين شخصيت تاريخى 
را كه حاوى عقايد انقلابى وى است، در هشتادوپنجمين سال تولدش براى ثبت در حافظه 

جهانى در فهرست ميراث معنوى سازمان يونسكو به ثبت برسانند. 
www. sharghdaily.ir
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به شادمانى رسيدن، به رضايت. به روياى مشترك 
رسيدن، ديدن، بوسيدن، بزرگ شدن. تماشا كنيد، ما 

به زندگى بر مى گرديم... 
سيدعلى صالحى

ــت وپنجم خردادماه نود و دو، به  و ما شامگاه بيس
ــترك  ــيديم، به رضايت، به روياى مش ــادمانى رس ش

ــونت  ــده ايم، باور كنيد، از خش و به اميد. ما بزرگ ش
ــات مقطعى به دوريم، نمى خواهيم  بيزاريم، از هيجان
ــل كنيم،  ــى عم ــرف بزنيم و احساس ــى ح احساس
ــتر نااميدنشدن  ــت نيافتنى را براى بيش آرزوهاى دس
كنار گذاشته ايم و «زمينى» شده ايم؛ «زمينى» شده ايم 
ــتمان را در قمار «تدبير و اميد» گذاشته ايم.  و سرنوش
تدبير و اميد يك شعار تبليغاتى نيست، يك «راه» است؛ 
همانگونه كه حسن روحانى يك «راه»است. راهى كه 
ملت ما آن را برگزيده است و همه جوره پايش ايستاده 
است. نمى دانم شما هم چهره مردمانى را كه شامگاه 
ــاى تهران و برخى  ــت وپنجم خرداد در خيابان ه بيس

ــتان ها، پيروزى منتخبشان را جشن  ديگر از شهرس
ــه؟ من اما ديدم! از پيرمرد  گرفته بودند، ديده ايد يا ن
و پيرزن و كودك و جوان و ميانسال همه آمده بودند؛ 
ــده بودند كه بدون كوچك ترين تعرض و توهينى،  آم
پيروزى كانديداى منتخبشان را جشن بگيرند. «آدم ها» 
با هم فرق مى كنند و هدف ها نيز؛ اما آن شب، «اميد» 
ــترك جملگى آنان بود، «شادان» بودند،  سرفصل مش
«آرامش» داشتند و روزهاى خوب را به انتظار نشسته 
ــد در انتظار  ــى كه اميدوار بودن ــد. روزهاى خوب بودن
ــورى كه مردمى دارد به بزرگى  كشورشان است. كش
ــت ايران. ملتى كه با راى خود تمامى تحليل هايى  مل

ــا و يقينا دو مرحله اى  ــه انتخابات اين دوره را قطع ك
مى شمردند، ناگهان عوض كرد و يك بار ديگر ثابت كرد 
كه «مى تواند» اگر «بخواهد». آخر او «صلح» مى خواهد، 
كشورش را دوست دارد و به هيچ روى نمى خواهد ايران 
ــم روى ناملايمتى به خود  ــزش حتى يك روز ه عزي
ببيند. او «اصلاحات» مى خواهد و از هرگونه طغيان و 
آشوب حذر مى كند؛ او راهش را انتخاب كرده است و 
به هيچ روى قصد ندارد از راهش ذره اى عقب بنشيند. 
ــى داريم و هرچه  ــتيم، هنوز هم روياي ما رويايى داش
مى كنيم و هر قدمى كه برمى داريم، براى رسيدن به 

روياهايمان است؛ روياهاى كوچك، روياهاى بزرگ... 

برداشت آخر

روايتى از شامگاه 25 خرداد 92

ما بزرگ شده ايم

 سوسن مقصودلو

 سهيل محمودى

بخش  خاموش چه مى خواهد بگويد؟ 

 بار ديگر، شهرى كه دوست مى داشتم*
ــات» (و مجموعه نيروهاى  ــه اصلاح 4. «جبه
ــينى هشت سال  ــو با او)، از تجربه عقب نش همس
ــتباهات راهبردى  ــته خود كه محصول اش گذش
ــش از آن  ــال پي ــووليت اجرايى هشت س در مس
ــنى ارايه دهد و  بوده، جمع بندى و خروجى روش
ــته در حياتى ترين امور  در رفع ناتوانى هاى گذش
ــاز زير بكوشد (در دفاع از دستاوردها  سرنوشت س
ــده  ــبات انقلاب هاى مردم ايران طى س و مكتس

گذشته از صدر مشروطه تا سال 57): 
ــويى، بهترين سرآغاز (در دفاع از اصل  • از س
جمهوريت و حاكميت ملى قانون  -  بنياد، حقوق و 
آزادى هاى بشر و شهروند مصرح در قانون اساسى  
- به رغم برخى ابهامات و دوگانگى هاى آشكار در 
تبيين، تفسير و اجراى آن و در اين راستا، رفتار و 
تصميمات دستگاه و  نظام قضايى)، فراهم آوردن 
شرايط رهايى زندانيان و بازگرداندن رانده شدگان 
اهل فرهنگ و هنر و رسانه و دانشگاه و... به كار و 

كاشانه و كشور و خويشان خويش. 
ــران حاد  ــه به بح ــر، توج ــوى ديگ • و از س
معيشتى مردم و دغدغه رونق اقتصادى، عدالت و 
تامين و پوشش اجتماعى (فارغ از هرگونه تظاهر 

و جنجال عوام فريبانه و تمهيدات تسكينى). 
ــى، در اين دو حوزه نمى تواند  اصلاحات داخل
در شرايط نامساعد خارجى توفيق يابد؛ بنابراين 
ــى بين المللى  درپيش گرفتن آن نوع از ديپلماس
ــر منافع ملى و مصالح منطقه اى)، بايد  (مبتنى ب

ــم جهانرواى اغراض  هدف فى الفور خود را تفهي
ــى ملت ايران و اثبات  و برنامه هاى عملى و واقع
ــه  ــز از هرگون ــى و پرهي ــى، تنش زداي صلح طلب
ــرى و جنگ آفرينى هاى  ــه دادن به دخالت گ بهان
ــى در منطقه و  ــرد خارج ــاى كلان و خُ قدرت ه
ــازى كامل  ــته، به ويژه در خنثى س ــور دانس كش
توطئه فجيع برانگيختن نزاع هاى كور مذهبى و 
ــد؛ و اين همه با  ــور بكوش قومى در منطقه و كش
اتخاذ نوعى فرهنگ و سياست شايسته و انسانى 
زيست محيطى در بلندمدت (در تمامى حوزه هاى 
ــازى و عبور و مرور و مقابله با  ــكن و شهرس مس
ــازى هاى آب و هوا و زمين و  ــات و آلوده س ضايع
ــه وقوع پياپى فجايع و  ــوت و...)، كه با توجه ب ص
ــور و منطقه ما اهميت و  ــاى طبيعى در كش بلاي

فوريت روزافزون مى يابد. 
در يك كلام، در صورت فقدان بينش و منش 
اعتقادى و اخلاقى لازم، امكان اصلاحات اساسى 
ــاانقلابى، انتظارى  ــرايط پس ــاختارى در ش و س
ــود. از اين رو، مخاطبان  ــه خواهد ب غيرواقع بينان
اصلى را در اين راستا و در اينجا بايد خود مردم 
و فرزندان پاك نهاد ايشان دانست كه با گذشتن 
ــواب انفعال نروند و در  از دوران انتخابات، به خ
ــن اجراى وعده هاى انتخاباتى، با  مقام تنها ضام
تداوم حضورشان در صحنه، اين اكثريت مطلق 
ــاتر به  ــوش را همچنان و هرچه رس ــه خام نيم

سخن آرند! 

شنبه شب، از حوالى ميدان محسنى تا حوالى 
ــگاه پياده راه رفتم... راه رفتم كه يادم  كوى دانش
ــا، رد قدم هاى تند و  ــد چندبار اين خيابان ه باش

بى تاب ما را ديده است... 
ــان در اين سينه بى قرارى  حرف مثل آتشفش
ــذارم براى بعد كه  ــد... اما گفتنش را مى گ مى كن
هيجانش فروكش كند. مى ماند اينكه حال و نفسِ 
شنبه شب پرستاره را، آنان كه بى رمق، روز جمعه 
ــت دادند كه كاش پيش  در خانه ها ماندند از دس
دلشان راضى باشند وكاش از فردا كمى منصفانه تر 

با ما و خويش، سر كنند... باز بگذريم. 
و صداقتش را بخواهيد شنبه شب به دنبال آن 
ــن، مى گشتم كه چهارشنبه گذشته  دو خانم مس
حوالى ميدان ونك در گوشه اى نه چندان روشن، 
بى هيچ حركت هيجانى، گوشه اى ايستاده بودند و 
ــت گرفته بودند...  عكس آقاى «روحانى» را در دس
محكم و بى قيد، فقط «ايستاده» بودند... پسر جوان 
ــدم «رامين» نام  ــى كه بعدا فهمي پر جنب وجوش
دارد، با هدبند بنفش و كلى عكس و تراكت آقاى 

«روحانى» به طرفشان آمد. 

ــدان ديد را  ــده در فاصله اى كه هم مي  نگارن
ــذب نكند، به  ــم اين صحنه را مع ــظ كند، ه حف
ــته بود... «رامين» با شوق بى حساب  ــا نشس تماش
خود پرسيد: قربونتون برم مى خواين راى بدين؟ 

ــه هاى  ــن با لبخندى به قوت ريش و خانم مس
محكمش گفت: براى تو پسرم... مى خوام راى بدم. 
ديوار شيشه اى اشك نگذاشت كه بقيه صحنه 
ــم «رامين» (كه  ــم فقط ديدم هم من و ه را ببين
با ردو بدل كردن نگاه خيسمان، انگار ساليان بود 
ــتان اين دو هديه آسمانى را  كه آشنا بوديم) دس
بوسيديم و قرار روز پيروزى را گذاشتيم در همان 

نقطه... 
ــان... خواستم فقط  كه خب رفتم اما نديدمش

بگويمشان: 
ــما معجزه مى كند، دمى  حرمت نفس هاى ش
ــتاده»اند... فردا  ــينيد، «رامين» ها ديگر «ايس بنش
ــب واقعا تهران بار  ــت اما، شنبه ش روز ديگرى اس
ــتش داشتيم... .  ــهرى شده بود كه دوس ديگر ش

فعلا همين. 
* عنوان كتابى از نادر ابراهيمى

شعرى از شاعر تونسى ابوالقاسم شاطبى 
پاسخ تقدير

إذا الشعبُ يوماً أرادَ الحياه
فلا بدَّ أن يستجيبَ القدر

فلا بدَّ للَّيلِ أن ينجلى
فلا بدَّ للقيدِ أن ينكسِر

هرگاه ملتى اراده زندگى كند
تقدير به ناگزير بايد پاسخ دهد

شب به ناچار بايد بدرخشد
و زنجير به ناچار پاره خواهد شد

با شاعر

انتشار«حكايت هاى مريخى»
ايسنا: كتاب «حكايت هاى مريخى» اثر رى  بردبرى در ايران  �

منتشر شد. به گفته على شيعه على مترجم كتاب «حكايت هاى 
ــنده در ژانر  ــه  ديگر آثار اين نويس ــى»، اين كتاب دنبال مريخ
ــت و دربرگيرنده  چند داستان به هم پيوسته درباره  فانتزى اس
ــت. پيش تر به قلم اين مترجم، رمان علمى - تخيلى  مريخ اس
«فارنهايت 451» رى بردبرى در نشر سبزان منتشر شده است. 

مخبرالدوله

اميدوارم

اميدوارم آقاى «حسن روحانى» قدر راى هاى مردم  �
ــودش را فراموش  ــد و وعده هاى انتخاباتى خ را بدان
نكند و به عهدش وفادار بماند. اميدوارم مجددا شاهد 
حاكميت تعقل بر فضاى جامعه باشيم. توقعم از دولت 
جديد، به لحاظ صنفى، معرفى وزير فرهنگى كاردان، 
ــت است. بعد هم اميدوارم اگر  با فرهنگ و هنردوس
ــد، معاون هنرى اش فردى  چنين وزيرى انتخاب ش
ــد. اينها مسلما خواست هاى كلان  فرهنگ مدار باش
ــخصا در حيطه كارى خودم، خواستار  است. اما مش
ــه هنر و مخصوصا تئاتر  توجه ويژه رييس جمهور ب
هستم. ساخت سالن هاى جديد تئاتر، رفع منطقى 
مميزى هاى دست وپاگير و ايجاد فرصت براى توليد 
ــت ديگرم از دولت تازه است.    كارهاى ايرانى، خواس
ــيار اميدوارم كه دوباره فضايى نقدپذير بر جامعه  بس
ــود. آزادى بيان در چارچوب قانون محقق  حاكم ش
ــود و دولت آقاى روحانى با ايجاد روال منطقى در  ش
ــاختارهايش، فضاى گفت وگو در بين مردم ايجاد  س
كند. خواست مسلم همه مردم نيز دورى كردن دولت 
جديد از سياست هاى هشت سال گذشته و توجه ويژه 

به وضعيت اقتصادى است. 

نگاه سبز

 محمد يعقوبى جواد مجابى

 پژمان موسوى


